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ت سیاسی زنان در افغانستان
 بررسی موانع مشارک

بررسی موانع مشارکت سیاسی زنان در افغانستان

صدیقه جعفری*1

چکیده

در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی موانع مشارکت سیاسی زنان )امنیت، 

تحصیلات و فرهنگ سیاسی( پرداخته شود که بر مبنای تحقیقات توصیفی- تحلیلی 

انجام گرفته است. مشارکت سیاسی به عنوان متغیر وابسته و امنیت، تحصیلات و فرهنگ 

سیاسی به عنوان متغیر مستقل مورد بحث قرار گرفته اند. این تحقیق با توجه به اطلاعات 

به دست آمده از ادارة مرکزی احصائیه و مطالعات کتاب خانه ای از منابع معتبر تدوین شده 

است. منابع مورد استفاده به چند دسته تقسیم می شوند. دستۀ اول شامل اسناد رسمی 

ادارة مرکزی احصائیه و روزنامه ها است و دستۀ دوم شامل مقالات،کتاب ها، مجلات 

و گزارش های بین المللی معتبر می باشد. دو دهۀ گذشته، تغییرات زیادی را برای جامعۀ 

افغانستان و به خصوص زنان کشور در پی داشته است. بعد از حضور جامعۀ جهانی و 

برگزاری چندین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و شکل گرفتن نظام نوین سیاسی 

در این کشور و با تدوین قانون اساسی جدید، جایگاه و حقوق زن در جامعه از لحاظ 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگون شد و امیدها را برای داشتن جامعه ای 

عاری از نگاه های جنسیت زده و خشونت علیه زنان بیش تر کرد. برای از میان برداشتن 

موانع مشارکت سیاسی زنان، علاوه بر حمایت و فشار جامعۀ جهانی، خود زنان در 

مرحلۀ اول باید دیدگاه خود را تغییر دهند و بعد جامعه و حکومت افغانی باید تعهدات 

* ماستری رشته مدیریت اجرایی. 
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خود را نسبت به موقف سیاسی زنان عملی کنند.

واژگان کلیدی: زنان، مشارکت سیاسی، حقوق سیاسی، تحصیلات، امنیت.

1. مقدمه
مشارکت سیاسی در دنیای مدرن، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ به گونه ای که حتی بسته ترین 
نظام های جهان و معدود نظام های توتالیتری که هم چنان ادامۀ حیات می دهند نیز خود را از مشارکت 
مردمان خود- هرچند به صورت صوری در زمینه های گوناگون و به ویژه مشارکت سیاسی- بی نیاز 
نمی بینند؛ ازاین رو، در اصل مشارکت و اهمیت آن برای تمامی جوامع و کشورها در سطوح و اشكال 
گوناگون شكی نیست. همان گونه که »نوهلن« نیز اظهار می دارد، امروزه دموکراسی به عنوان شیوه ای از 
زمامداری ابعاد جهانی یافته است و روشن است که مشارکت سیاسی در دموکراسی ها امری حیاتی و 
ضروری است )نوهلن، 2002: 12(. مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در کشورهای در حال توسعه و 
بسیج آن ها در قالب مشارکت مؤثر و سازمان یافته در فرایند توسعۀ پایدار جایگاه ویژه ای دارد )اسكف، 
1975: 460(. به اعتقاد سیمون »این طبیعت زنان نیست که محدودیت هایی را در نقش آنان موجب 
شده است؛ بلكه این نقش ها زاییدة مجموعه ای از پیشداوری ها، سنت ها و قوانین کهن اند که زنان نیز 
در پیدایش آن سهیم بوده اند.« )آندره، 1372: 115(. در تبین این موضوع باید گفت مشارکت زنان 
در سیاست تنها به معنای شرکت در انتخابات و رأی دادن نیست؛ بلكه مشارکت سیاسی به معنای آن 
است که زنان در تمام نهادهای دموکراتیک، نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده داشته باشند و این در 
حالی است که در جامعۀ افغانستان بعضی از وظایف سیاسی و فرهنگی با جنسیت تعیین می شود. در 
افغانستان، با توجه به آمار رسمی، بیش از 60 درصد دختران از تحصیل محروم هستند و به دلیل عدم 

امنیت و فرهنگ سیاسی موجود، از حضور در صحنه های سیاسی بازمی مانند.

2. بیان مسئله
حضور زن در جامعه و افزایش مشارکت اجتماعی- سیاسی او یک امر واقع و مقبول است. حضور 
اساسی زن در جامعه و آزادی اندیشۀ او نشان رشد جوامع و عقلانیت آن است. حال به پیروی از 
اهمیت موضوع، لزوم توجه به توانمندی های بخش عظیمی از جامعه در فرایند توسعۀ پایدار، به ویژه 
توسعۀ سیاسی، احساس می شود. مشارکت سیاسی، درگیرشدن فرد در سطوح مختلف نظام سیاسی را 
شامل می شود. مشارکت سیاسی با اجتماعی شدن سیاسی رابطه دارد )پری، 1990: 147(. در تعاریف 
سنتی، هرگاه سخن از جنس زن به میان می آید، بلافاصله به صورت مقایسه ای نقش وظایف از پیش 
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تعیین شده ای نسبت به مردان مطرح می شود و بلافاصله یک نتیجه گیری مشخص و ضابطه مند ترسیم 
می شود؛ به این صورت که زنان ساخته شده اند که یاد بگیرند سیاست کار مردان است و این مطلب 
را درونی کرده و عادی قلمداد کنند. در چنین حالتی، هنجارهای فرهنگی موجود که فرد در جریان 
جامعه پذیری آن ها را یاد می گیرد، سیاست را امری مردانه تعریف می کنند و در مقابل، انتظارات مربوط 
به تعهد زنان را تنها به خانه، خانواده و خدمات جامعه ابلاغ و تقویت می کنند. این نوع رویكرد برگرفته 
از رویكرد کارکردگرایانه و از نظریات اندیشمندانی مانند تالكوت پارسونز و رابرت بیلن دربارة 
تفاوت های جنسیتی و چگونگی جامعه پذیری آن ها است )شجاعی، 1383: 193 و موحـد، 1382: 
12(. مشارکت سیاسی دارای سلسله مراتبی است که از عدم درگیری تا گرفتن مقام رسمی یا عضویت 
فعال حزبی متغیر است. پایین ترین سطح مشارکت واقعی، رأی دادن در انتخابات است )هلد، 1984: 
124(. وضعیت زنان در هر جامعه ای نشانگر مقدار پیشرفت آن جامعه است و این واقعیتی است که 
روز به روز تعداد بیش تری آن را درمی یابند )میلر و همكاران، 2006: 269(. حضور زنان در سیاست 
در جامعۀ سنتی و مردسالار افغانستان با مشكلات متعددی روبه رو است. بحث اصلی در این نوشتار، 

بررسی موانع مشارکت سیاسی زنان در افغانستان )امنیت، تحصیلات و فرهنگ سیاسی( است.

3. تعریف مفاهیم

3-1. مفهوم سیاست
سیاست در لغت به معنای پاس داشتن ملک، حفاظت، حراست، حكم راندن، رعیت داری، ریاست 
و داوری آمده است؛ اما در اصطلاح می توان گفت سیاست از مفاهیم سهل و دشوار است )لغت نامه 
دهخدا، 1392: 221(. از سیاست تعریف های مختلفی ارائه شده که بیانگر نوع نگاه دانشمندان به این 
موضوع است. برخی سیاست را به فن و عمل حكومت اجتماعات انسانی تعریف کرده اند )دوروژه، 
2018: 12(. برخی دیگر، سیاست را راهی برای حكومت بر جوامع متشتت و از طریق روندی شامل 

و بری از خشونت غیر لازم دانسته است )تانسی، 1381: 12(.

3-2. مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی به معنای فرصت پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی، از شرط های 
لازم دموکراسی است )لیپست، 1383: 124(. برخی مشارکت سیاسی را فرایندی می دانند که وابسته به 
شرایط زمانی و مكانی است. یک اقدام در یک زمان خاص و در یک کشور ممكن است سیاسی باشد 
و مشارکت سیاسی به شمار رود؛ در حالی که همان اقتدام در همان کشور در یک زمان دیگر سیاسی 
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نباشد و یا این که همان اقدام در همان زمان در کشور دیگر سیاسی به حساب نیاید. هم چنین، این 
سؤال وجود دارد که مشارکت سیاسی به فعالیت های قانونی اطلاق می شود یا شامل فعالیت های غیر 
قانونی نیز می شود؟ برخی با توجه به همۀ این شرایط، تعریف گسترده تری از مشارکت سیاسی ارائه 
داده اند: هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی سازمان، مقطعی یا مستمر که برای 
تأثیرگذاری بر انتخاب سیاست های عمومی، ادارة امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح 
مختلف حكومتی یا ملی، روش های قانونی یا غیرقانونی را به کار گیرد )واینر، 1380: 247(. مشارکت 
سیاسی زنان مقدمه ای برای تقویت فرایند اخذ تصمیم و راهی به سوی همبستگی بیش تر جامعه و 
تغییر در کیفیت زندگی عمومی اجتماع است. به دلیل پیامدهای مثبت مشارکت سیاسی زنان است که 
امروزه بیش از هر زمان دیگر و با توجه به نیازهای جوامع به آن اهمیت می دهند. قدرت واقعی زنان، 
مشارکت در تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی است، نه صرفاً در فعالیت های اجتماعی؛ زیرا دوری 
آنان از مراکز تصمیم گیری سیاسـی، آن ها را از مراکز تصمیم گیری اجتماعی و اقتصادی هم دور می کند. 
مشارکت زنان در حاکمیت و قدرت، تحقق حقوق انسانی آن ها را بی واسطه تضمین می کند. مشارکت 
سیاسی از حقوقی منتج می شود که شامل تصمیم گیری سیاسی است؛ اما به رغم ایـن واقعیت که زنان 
به طور طبیعی دست کم نیمی از جمعیت هر کشوری را تشكیل می دهند، غیر عادی نیست دریابیم که 
زنان عملًا از مشارکت سیاسی در بسیاری از قسمت های دنیا به خاطر جنسیت شان محروم شده اند و 

.) ,2005Zelek: 4( اغلب تقویت شده اند تا ناظرانی صرف باشند تا شرکت کنندگانی فعال

3-3. حق سیاسی
قدرتی که از طرف قانون به شخص داده می شود، حق نامیده می شود )جعفری لنگرودی، 1376: 
216(. حقوق سیاسی، تفسیر پدیده های سیاسی از منظر حقوقی است )عالم، 1372: 49(؛ بنابراین، 
حقوق سیاسی زنان، مجموعه حقوقی است که شرایط حضور زنان را به گونه ای مطرح کند که قدرت 
احراز مناصب و مشاغل سیاسی و اجتماعی را داشته باشد و در همۀ پیش زمینه های آن شرایط موازنه 
را به جای ارائۀ حق تساوی در شرایط نامساوی معرفی کرده و حقوقی که زن به لحاظ انسان بودن و 
زن بودن، یعنی جنسیتش، برای زندگی انسانی خود بدان نیازمند است، بیان کند )شایگان، 1374: 571(؛ 

بنابراین، به نظر می رسد حق مشارکت سیاسی، جزو حقوق ذاتی شمرده می شود نه حق اکتسابی.
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پیشینۀ تحقیق
تهیۀ سلسله گزارش هایی تحت عنوان  با  زنان1 )2011(  آموزش  بينالمللي همكاری و  سازمان 
با برگزاری چندیدن کارگاه و جلسۀ آموزشی،  »رهنمونی به مشارکت سیاسی زنان«، تلاش دارد 
شرکت کنندگان را با موانع مشارکت سیاسی زنان آشنا کند. در هریک از این جلسه ها شرکت کنندگان 
موانعی را که در راه مشارکت بیش تر عمومی زنان وجود دارد، مورد بررسی قرار می دهند و مثال هایی 
از زندگی زنانی که در عرصۀ سیاسی فعال هستند، می آورند و این که این زنان چگونه با این موانع رفتار 
کرده اند. این کتاب هم چنین دربرگیرندة سناریوهای گوناگون است که برای مبادلۀ آزاد نظرهای انتقادی 
و یا طرح پرسش ها توسط شرکت کنندگان موضوع، این جلسات را به چالش می کشند و به این ترتیب 

با ایده هایی که در کارگاه معرفی می شوند، موضوع جلسات به پیش می رود.

جهانگیری و همكاران )1389( کتابی تحت عنوان سیاست نامه 4-5 تبعیض و مشارکت سیاسی 
زنان، نقش آموزش و پرورش را به چاپ رسانده اند که حاوی مجموع 11 مصاحبه با فعالین در حوزة 
حقوق زنان می باشد. این کتاب در سه بخش تدوین شده است: در بخش اول به امر آموزش و تأثیر آن 
در مشارکت سیاسی زنان پرداخته شده است. بخش دوم با عنوان »مشارکت سیاسی فراتر از آموزش« 
به چندوجهی بودن مشارکت سیاسی زنان و رفع تبعیض از زنان اشاره دارد. بخش سوم نیز به تجربۀ 

فعالین حقوق زن و مبارزات آنان در کشور افغانستان اختصاص یافته است.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان )1390( گزارشی تحت عنوان »حقوق مساوی و فرصت های 
نابرابر: مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی« را به چاپ رسانید که در آن ابعاد و 
جوانب مشارکت زنان را من حیث کاندید و رأی دهنده در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی 2005، 
2009 و 2010 مورد بررسی قرار دهد و تلاش دارد تا تجارب فردی مشارکت آن ها را در انتخابات  
گوناگون، دریافت ها و اهمیت هریک از این رویدادها و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی و فردی شان را 
مورد مطالعه قرار دهد. این گزارش با تمرکز بر ولایات نسبتاً امن و کم تر محافظه کار مانند بلخ، بامیان 
و کابل، دربرگیرندة مصاحبه های کیفی با 25 کاندید برنده و بازندة زن و نیز مصاحبه با بیش از 100 

نفر مردان و زنان هریک از شهرها و اطراف در این ولایات می باشد.

مقصودی و همكاران )1386( در مقاله ای تحت »عنوان مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار 
جدید قدرت پس از حادثۀ 11 سپتامبر« عنوان می کنند که افغانستان یک جامعۀ قبیله سالار است که 
فرهنگ و سنت قبیله در آن دمیده و منبع تصمیم گیری در روابط اجتماعی- سیاسی را شكل می دهد. در 

1. Women’s Learning Partnership.
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فرهنگ قبیله سالار، زن اولین قربانی است؛ زیرا فرهنگ قبیله ای، مردسالار و زن ستیز و خردگریز است. 
آنچه زنان افغان به آن نیاز دارند، آگاهی و آموزش است تا بتوانند به صورت تدریجی انگاره های ذهنی 
شكل گرفته در قالب دوگانۀ مرد- زن را که زنان را به صورت طبیعی کم توان تر و دارای استعداد طبیعی 
نازل تر می داند، تغییر دهند و در این راه بخش زیادی از مسئولیت بر دوش خود زنان افغان است. زنان 
افغان نشان داده اند که می توانند شرایط را تا حدودی به نفع خود تغییر دهند؛ اما بی شک این تلاش ها 
باید افزایش یابند و تا رسیدن به هدف که همانا برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زنان افغان با مردان 

است، راه درازی در پیش می باشد.

مؤسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان1 )1394( در تحقیقی تحت عنوان »زنان و مشارکت 
سیاسی )چالش ها، دستاوردها، فرصت های بعدی(«، چالش های مشارکت سیاسی زنان را از نقطه نظر 
فعالان جامعۀ مدنی، وکلا، نهادهای مدافع حقوق بشر، زنان و فرهنگیان گنجانیده است. با توجه 
به گستردگی و اهمیت موضوع اشتراک زنان در پروسه های سیاسی کشور، فیفا توانست با افراد 
صاحب نظر در ولایت هایی چون کابل، ننگرهار، هرات، بلخ، بامیان، قندهار، بدخشان و پكتیا صحبت 
کرده و در این باره نظرات آن ها را جمع آوری کند. در این گزارش، به صورت عموم، اشتراک کنندگان 
خواهان توجه جدی به وضعیت اشتراک زنان در ولایات مختلف شدند. آن ها عواملی را که سبب 
جلوگیری از اشتراک زنان در پروسه های سیاسی می شوند، ذکر کردند. از جملۀ مهم ترین یافته های 
گزارش می توان به عوامل بازدارنده ای هم چون تهدیدهای امنیتی و وضعیت حاکم سیاسی کشور، 
رسوم و عنعنات حاکم در جامعه، دیدگاه سنتی نسبت به زن که باعث می شود زنان به صورت 
عمدی از حقوق شان محروم ساخته شوند، عدم آگاهی خانواده ها از پروسه های سیاسی به خصوص 
انتخابات، حاکمیت فرهنگ مردسالاری، بی سوادی زنان، بی باوری نسبت به توانایی زنان، خانه به دوشی 
و موجودیت رسم کار در خانه برای زنان، وابستگی اقتصادی زنان، کمبود پلیس زن در هنگام تأمین 
امنیت انتخابات، عدم استخدام کارمندان اناث در محلات رأی دهی زنانه و دور بودن مراکز رأی دهی از 
محل بود و باش خانواده ها اشاره کرد؛ لذا با وجود تمام این عوامل، حكومت وحدت ملی و نهادهای 
ذیربط در امر اجرائات قوانین مسئول اند که به این مهم رسیدگی نمایند تا محدودیت های موجود فراراه 

زنان- چه رأی دهندگان و چه نامزدان- در انتخابات آینده برطرف شود.

جوادی )1395( در تحقیقی تحت عنوان »مشارکت سیاسی زنان )با تأکید بر مشارکت سیاسی زنان 
افغانستان پس از جنبش مشروطیت(«، عنوان می کند با وجود این که مشارکت سیاسی زنان در برخی 
از امور حكومتی از منظر آموزه های دین مبین اسلام در مجموع تأیید شده است؛ اما حتی مشارکت 

1. FIFA.
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سیاسی حداقلی زنان در جامعۀ سنتی و مردسالار افغانستان همواره با مشكل روبه رو بوده است. ساختار 
سیاسی- اجتماعی اجازه نداده است که مشارکت سیاسی زنان به طور طبیعی در بستر فرهنگ سیاسی 
این کشور آزموده شود. ساختار سنتی جامعه که ریشه در باورهای قومی و مذهبی دارد، به شدت در 
برابر فرایند حضور زنان در سیاست مقاومت می کند. در مناطق شرق و جنوب شرق افغانستان، این 
مقاومت بسیار خشن، خونین و در مناطق مرکزی، شمال و شمال غرب افغانستان و هم چنین پایتخت 

و شهرهای اطراف آن، آشتی جویانه تر و سازگارتر بوده است.

همان طور که ملاحظه می شود، در گزارش های سازمان های بین المللی و مقالات ارائه شده، وضعیت 
زنان در افغانستان در سكتورهای مختلف مطلوب نمی باشد و توجه و حضور بیش تر خود زنان افغان 

و نهادهای داخلی و بین المللی را می طلبد.

4. وضعیت زنان در افغانستان
پایگاه زنان در جامعۀ افغانستان در دو دهۀ اخیر تحولات زیادی را تجربه کرده است. انبوه زنان 
که غالباً در جامعۀ افغانی به دور از مناسبات اجتماعی و سیاسی نگه داشته شده بودند، با فشارهای 
بین المللی، افزایش سطح امنیت، افزایش سطح سواد و گسترش آموزش عالی به توانمندی های خود 
دست یافته اند و هم اکنون طالب سطح بیش تری از مدیریت سیاسی در جامعه هستند. اما با بررسی 
آمارهای رسمی درمی یابیم که دست یافتن به این مهم کاری بسیار دشوار است. جامعه ای به شدت 
سنتی، باورها و نگاه های جنسیتی و... موجب شده تا روند توسعۀ سیاسی برای زنان به کندی صورت 

پذیرد.

4-1. زنان در قانون اساسی افغانستان
»هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر 

قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.« )قانون اساسی، مادة 22(.

قانون اساسی جدید، سیستم سهمیه را برای مجلس شورای ملی معرفی کرد که بر اساس آن )27%( 
از کرسی های ولسی جرگه و )%17( از کرسی های مشرانوجرگه به زنان اختصاص داده شده و )50%( 

نمایندگان انتصابی توسط رئیس جمهور باید زنان باشند )اوبراین و همكاران، 2010: 79-66(.

4-2. احکام مندرج در سایر قوانین
قوانین افغانستان، حقوق و آزادی زنان را تضمین می کنند و دولت افغانستان از نظر قانون به حفاظت 
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آنان در مقابل خشونت مكلف می باشد. در سال 2009 قانون منع خشونت علیه زنان از سوی رئیس 
جمهور طی یک فرمان تقنینی صادر شد. این قانون 22 مورد به شمول ازدواج های اجباری و تجاوز 
را جرم شمرده است. جهت تقویت چارچوب حقوقی به منظور منع خشونت علیه زنان و افزایش 

مشارکت زنان، دولت افغانستان اقدامات مهم ذیل را روی دست گرفته است:

تصویب قانون منع خشونت علیه زنان؛. 1
تعدیل بعضی از مواد قانون خدمات ملكی به نفع زنان؛. 2
تدوین قانون خانواده؛. 3
تدوین مقررات جهت پیش گیری از تبعیض؛. 4
تدوین مقررة مراکز حمایوی؛. 5
فقرة 32 فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در مورد خشونت علیه زنان )پلان عمل ملی . 6

افغانستان، قطع نامۀ 1325 زنان، صلح و امنیت(.

4-3. مشارکت سیاسی زنان افغانستان
امروزه، بحث دربارة نقش مشارکت سیاسی در فرایند توسعۀ کشورها، به خصوص مشارکت 
سیاسی زنان در این مورد، توجه اندیشمندان و سیاست مداران را به خود جلب کرده است. بدین لحاظ، 
تمام جوامع سعی بر این دارند که برای بهبود مشارکت سیاسی زنان اقدامات لازم را فراهم آورند و 
موانع موجود بر سر راه مشارکت سیاسی زنان را در تمام سطوح کاهش دهند. افغانستان یكی از این 
کشورها به شمار می رود. دو دهۀ گذشته تلاش های بسیاری برای حضور پررنگ تر زنان در عرصه های 
مختلف، به خصوص سیاست، انجام گرفته است. شناخت عوامل مؤثر بر فعالیت های سیاسی زنان به 
دلیل این که نیمی از جمعیت کشور را آنان تشكیل می دهند و باید به نسبت جمعیت خود در سیاست 
حضور داشته باشند و با مشارکت خود زمینه های گوناگون فرایند توسعه را تسریع بخشند، امری لازم 
و به جا است )sharif, 2002(. بر اساس پژوهش های انجام یافته، زنان نسبت به مردان آگاهی سیاسی 
کم تری دارند و در مقایسه با مردان از نظر سیاسی بی اعتناترند. در ملاک هایی چون نسبت درصد 
کرسی های پارلمانی در اختیار زنان، نسبت درصد زنان مدیر در مجموعه مدیران کشور، نسبت درصد 
زنان متخصص و حرفه ای در مجموعۀ شاغلان سیاسی متخصص کشور و نسبت درصد سهم زنان 
از درآمد تحقق یافته، بانوان اوضاع مناسبی ندارند و در مقیاس دسترسی شان به ساخت قدرت، بسیار 
ضعیف هستند )Najafinejad , 2005(. همان طور که قبلًا اشاره شد، مشارکت سیاسی زنان تنها به شرکت 
در انتخابات و رأی دادن منتهی نمی شود؛ بلكه این مشارکت در بخش های مهم تصمیم گیری و حضور و 
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تأثیر در بخش های مدیریتی کشور نیز تعریف می شود. با توجه به این مطلب، توجه به آمار ادارة مرکزی 
احصائیه دربارة سهم زنان در تصمیم گیری به تفكیک سكتور و اهداف تعیین شده قابل تأمل است.

سهم زنان و مردان در سطح تصمیم گیری به تفکیک سکتورها 1395

دست یابی به اهداف تعیین شده برای زنان در رسیدن به سطح تصمیم گیری

اهداف پلان ملی کاری برای زنان که در آن مشارکت زنان به سطح تصمیم گیری 30 درصد الی 
سال 2020 در نظر گرفته شده است، با درنظرداشت رشد سالانۀ 5 فیصد بین سال های 1388 و 1392 
و رشد سالانۀ 3 فیصد بین سال های 1392 و 1395، رسیدن به اهداف 30 درصد افزایش زنان در 
سطح تصمیم گیری الـی سال 2020 ناممكن می باشد. جهت رسیدن به اهداف فوق لازم است پلان های 

مشخص و همه جانبه طرح شوند و به معرض تطبیق قرار گیرند.

4-3-1. تحصیلات
سطح تحصیلات تأثیر متقابلی بر میزان مشارکت سیاسی افراد دارد. افراد با تحصیلات بالا ممكن 
است به خاطر آگاهی هایی که دارند، در انتخابات شرکت یا از شرکت در آن اجتناب کنند. در همین 
ارتباط، دین و مذهب عامل مهم و شاید مهم ترین عامل در مشارکت عمومی می باشند. ادیان و مذاهب 
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مشارکت جو، مثل اسلام، افراد را به مشارکت در امور سیاسی- اجتماعی دعوت می کنند. بر همین 
اساس، در متون اسلامی به فرهنگ مشارکت بسیار توجه شده است. محمدباقر صدر منشأ مشارکت 
سیاسی- اجتماعی را محتوای درونی انسان ها می داند. محتوای درونی انسان ها در حقیقت اندیشه و 
ارادة او را تشكیل می دهد و اساس جنبش ها را پدید می آورد. به عبارت دیگر، محتوای درونی انسان ها، 
زیربنای مجموعه پیوندهای اجتماعی و ساختار زندگی بشر روبنای زندگی اجتماعی محسوب می شود. 
پیوند محتوای درونی انسان ها با وضعیت اجتماعی بیانگر نوعی رابطۀ علّی است که آیۀ شریفۀ »إنّ الّله 
لایغَُیِّرُ مَا بقَِومٍ حَتیّ یغَُیِّرُوا مَا بأِنفُسِهمِ« )رعد/ 11( بر آن دلالت می کند. این آیه به صراحت اعلام می کند 
که تغییر در سرنوشت اجتماعی انسان ها به تغییر در ارادة فردی آن ها بستگی دارد. نقش آگاهی های 
عمومی را در گسترش مشارکت سیاسی نمی توان نادیده گرفت. درجۀ آگاهی سیاسی- اجتماعی 
شهروندان، رابطۀ مستقیم با میزان کیفیت جریان تبادل اطلاعات، سهولت دسترسی به آن و اعتماد 
عمومی دارد. معمولاً گرایش های حزبی، صنفی، گروهی، اجتماعی و سیاسی مردم و واکنش آنان در 
برابر عملكرد حكومت در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیش زمینه های آگاهی بستگی 

دارد )زارچی، 1389: 10(.

تقریباً نیمی از تمام اطفال سن مكتب در افغانستان، مكتب نمی روند )7/3 میلیون طفل( که از این میان، 
60 درصد آن دختران اند )نمای اجمالی نیازهای بشری افغانستان، 2019: 30(. در بسیاری از بخش های 
کشور زنان هنوز هم برای کسب تعلیم و کار کردن در خارج از خانه با موانع بزرگی مواجه اند. رسوم 
و عنعنات دیرینۀ فرهنگی و یک شورشگر سرسخت، به تهدید مصونیت فیزیكی و صحت زنان افغان 
ادامه داده و آن ها را از ورود به زندگی عامه، به خصوص در ساحات روستایی، که حدود )%75( زنان 
در آن زیست دارند، بازمی دارند )سیگار، 2016: 3؛ تحلیل سیگار از تخمین نفوس افغانستان، 2018-
19: 1(. در سروی سال 2019 آسیافاندیشن آمده است از افغان ها پرسیده شده است که دو بزرگ ترین 
مشكل در برابر زنان در منطقۀشان کدام ها بوده اند؟ پاسخ دهندگان در بیش ترین حد می گویند که نبود 
فرصت های آموزشی بزرگ ترین مشكل در برابر زنان می باشد )%43،2(. به تعقیب آن نبود حقوق 
)%34،1(، نبود فرصت های اشتغال )%24،1(، خشونت )%18،1(، نبود خدمات )%13،7( و نگرانی های 
اقتصادی )%16،9(. با بررسی آمارها و گزارش های نهادهای داخلی و بین المللی در رابطه با تعداد دختران 
و زنانی که موفق به ادامۀ تحصیل شده اند، درمی یابیم که تعداد آنان بسیار اندک اند. هم چنین، با نگاهی 
به تعداد دانشجویان دختر در پوهنتون های دولتی و خصوصی و تعداد اساتید زن درمی یابیم که یكی از 
موانع جدی برای ورود زنان به دنیای سیاست، تحصیلات است. در زیر به بررسی اطلاعات به دست آمده 

از ادارة مرکزی احصائیه در رابطه با میزان دانشجویان و استادان زن می پردازیم.
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جدول فیصدی محصلین پوهنتون های دولتی

استادان پوهنتون های دولتی

تعداد محصلان و استادان در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
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4-3-2. فرهنگ سیاسی
زمانی که ما از فرهنگ سیاسی صحبت می کنیم، در واقع وارد ذهن افراد شده ایم و با استفاده از 
 Haywood,( ابزارهای روانكاوانه به بررسی دلایل جهت گیری و رفتارهای سیاسی آن ها می پردازیم
186 :1997(. با استفاده از روان شناسی سیاسی درمی یابیم که چگونه عقاید و رفتارهای سیاسی فرد 

شكل می گیرند )Ranney, 1996: 45(. فرهنگ سیاسی یكی از مهم ترین عوامل تعیین کننده در چگونگی 
ساخت قدرت و نیز میزان علاقه یا بی تفاوتی نسبت به مشارکت سیاسی است. »فرهنگ عبارت است 
از مجموعه ای از آداب، رسوم، اخلاقیات، اعتقادات و ارزش هایی که از طریق فرایند جامعه پذیری از 
نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.« )هَچ، 1985: 178(. بنا به تعریف دیگر، فرهنگ سیاسی »مجموعه ای 
از طرز فكرها، عقاید، جهت گیری های درونی افراد نسبت به نظام سیاسی دولت مردان نسبت به جامعه 
دانسته شده که خود دارای ابعاد ادراکی، احساسی و ارزشی است )نقیب زاده، 1372: 67(. طبق سروی 
سال 2019 افغانستان که توسط آسیافاندیشن صورت گرفته1، اکثریت مردان )%62( می خواهند که 
نمایندة ایشان در پارلمان یک مرد باشد؛ در حالی که تناسب مردانی که می گویند آن ها خواهان یک 
نمایندة زن هستند، در کم ترین میزان قرار دارد )%4،2(. تناسب مردانی که می گویند برای آن ها جنسیت 
نمایندة ایشان فرق نمی کند )%33( به طور وسیع یكسان با یافته های سال های قبلی باقی مانده است. 
تعداد افغان هایی که می گویند زنان باید اجازة رأی دهی داشته باشند، در بلندترین حد خود قرار داشته 
)%89،3(؛ اندکی بالاتر از رقم سال 2018 )%87،7( بوده و 5 واحد فیصد از رقم سال 2008 )84،1%( 
بالاتر می باشد. اکثریت افغان ها )%59،2( به این باورند که زنان خودشان تصمیم بگیرند که به چه کسی 
رأی بدهند؛ در حالی که نسبت کسانی که می گویند مردها باید به زنان مشوره دهند، به پایین ترین 
سطح )%16،9( ایجاد شـده در سـال 2017 رسیده است. هم چنین، در این سروی آمده است که امسال، 
یكبار دیگر، نقش های فرضی فراوان رهبری برای زنان به پاسخ دهندگان ارائه شده و از آن ها پرسیده 
شد که آیا با آن موافقت دارند؟ پاسخ دهندگان با این که یک زن عضو شورای انكشافی منطقه شود، به 
میزان بیش تر قویاً موافق اند )%32،9( نسبت به این که رئیس یک شرکت بزرگ باشد )%25،2( یا والی 
یک ولایت )%1،25( یا وزیر یا عضو کابینه )%24،3( یا کاندید ریاست جمهوری )%22،1( باشد. در 
عموم، چنانچه موقف های فرضی در امر مقام و رتبه و برجستگی و اهمیت عامه رشد می کنند، موافقت 
نیز کاهش می یابد. در کل، زنان نسبت به مردان در امر دسترسی زنان به موقف های رهبری بیش تر 

حامی هستند.

به منظور درک بهتر از نگرش ها نسبت به زنان در حوزة سیاسی، از پاسخ دهندگان پرسیده می شود 

1. The Asia Foundation.
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که آیا ترجیح می دهند یک مرد یا یک زن نمایندة سیاسی آن ها باشد و یا این که برای آن ها جنسیت 
مسئله ای نیست؟ در نتایج یكسان با سال گذشته )%43،6( پاسخ دهندگان می گویند که آن ها به یک 
مرد ترجیح می دهند )%43،7(. در سال 2018 )% 17،5( می گویند که آن ها به یک زن ترجیح می دهند 
)%19،9(. در سال 2018 و )%38( می گویند که برای شان تفاوتی ندارد )%35،6(. در سال 2018 زمانی 
که از پاسخ دهندگان در مورد این پرسیده شده است که زنان چگونه تصمیم بگیرند که رأی بدهند؟ 
)%59،2( افغان ها می گویند که زنان باید خود تصمیم بگیرند که به چه کسی رأی می دهند. )16،9%( 
می گویند که مردان باید برای آن ها تصمیم بگیرند و )%23،2( می گویند که زنان باید با مشورة مردها 
تصمیم بگیرند. در پاسخ به این سؤال آیا فكر می کنید که موقف های رهبری سیاسی اکثراً باید برای 
مردها باشد، اکثراً برای زنان باشد و یا این که فكر می کنید که مردها و زنان مساویانه در رهبری سیاسی 
نمایندگی داشته باشند، و یا فكر می کنید که موقف های رهبری باز باشد و هرکس بر اساس لیاقت 

خویش بیاید؟ هرکس بر اساس لیاقت در سال 2018 اضافه شد.

در زیر، آمار مربوط به حضور زنان دربخش های مختلف حكومتی آمده است.

جدول تعداد والیان، معاونین، ولسوال ها و مشاورین حقوقی به تفکیک جنس
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جدول اعضای شورای ملی، شورا های ولایتی و اتحادیه ها

جدول کارمندان عدلی و قضایی

4-3-3. امنیت
پیش نیاز هرگونه توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی احساس امنیت و به ویژه امنیت 
زنان است. آگاهی از احساس امنیت ساکنان یک جامعه نقش مؤثری در شناخت چالش ها و ارائۀ 
راهبردهای توسعه ای در آن جامعه دارد. این امر برای زنان در جامعه محسوس تر است؛ لذا زنان 
آسیب پذیر ترین قشر جامعه در رابطه با موضوع امنیت هستند و مقوله هایی چون محل سكونت و 
حمایت اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان در کلیه شهرها مؤثربوده و در مقابل وضعیت 
نامناسب اقتصادی، مزاحمت های خیابانی و همسرآزاری نیز از مهم ترین دغدغه های بسیاری از زنان 
به حساب می آید. در نظام های حقوقی، زمانی که صحبت از امنیت می شود، منظور امنیت مردم است. 
روش های حقوقی، ساختارهای تشكیلاتی حكومت همگی به گونه ای ترسیم می شوند که نتیجۀ کار 
امنیت جامعه باشد. در این وضعیت و نگرش، مقولۀ امنیت زنان مثل امنیت کودکان و سایر اقشاری 
که به لحاظ شغل و حرفۀشان در معرض خطرات اجتماعی قرار می گیرند، مهم است. در واقع، 
بسیاری از این تبعیض ها و ستم ها را باید نشأت گرفته از مناسبات ستم آلود میان زن و مرد دانست و تا 
این مناسبات ستم آلود دگرگونی نیابند، تحقق برابری واقعی زنان و مردان آرزویی بیش نخواهد بود؛ 
بنابراین، برابری قانونی به تنهایی نمی تواند تمام یا حتی بیش تر نابرابری ها را از بین ببرد و باید ضمن 
آن که از طریق تثبیت چارچوب های حقوقی بین المللی به برابری قانونی دست می یابیم، در کنار آن از 
طریق بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در جهت حصول تساوی جنسی و از طریق تغییر سنن و 
الگوهای رفتاری دیرینه که موجب ادامۀ تبعیض علیه زنان می باشد، به تساوی واقعی نیز رسید )اکبری، 
1374(. در باب امنیت در حوزة کشوری با وجود این که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با طالبان 



107

ت سیاسی زنان در افغانستان
 بررسی موانع مشارک

و سایر گروه های شورشی درگیر جنگ هستند، در سال 2020 خشونت و ناامنی در سراسر افغانستان 
هم چنان در بالاترین حد باقی مانده است. شاخص جهانی صلح در فهرست سالانۀ خویش افغانستان 
را به عنوان ناامن ترین کشور جهان که جای سوریه را گرفته، ثبت کرده است )انستیوت اقتصاد و 
صلح، 2020(. ناامنی ها در سراسر کشور بر فعالیت های زنان نیز تأثیر مستقیم گذاشته است. برای تطبیق 
احكام مندرج در قانون اساسی، سایر قوانین، پالیسی ها و پلان های عمل تعدادی از ساختارهای ملی 
ایجاد شده اند. این ساختارها عبارتند از: وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، محاکم فامیلی، 
کمیسیون های منع خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات، کمیسیون منع سوءاستفادة جنسی از زنان و 
اطفال، سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان و واحدهای ولایتی که قضایای خشونت علیه زنان 
را مورد تحقیق و تعقیب عدلی قرار می دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2002 با 
هدف ترویج، تأمین و نظارت بر حقوق بشر و تحقیق موارد تخطی حقوق بشر ایجاد شد. وزارت امور 
داخله 201 واحد پاسخ دهی به خانواده را در مراکز، ولایات و ولسوالی های بزرگ ایجاد کرده است 
که کارمندان آن پلیس زن می باشند و از سال 2013 بدین سو فعالیت دارند که 17 واحد آن در کابل و 
184 واحد آن در ولایات فعالیت دارند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان کنفرانس لندن 
در سال 2014 بر تطبیق قطع نامۀ 1325 تأکید کرد. زنان به انواع مختلف خشونت مانند تهدید، ارعاب، 
حملات خشونت آمیز، تجاوز، قاچاق و ازدواج های اجباری در جریان منازعه و پس از منازعه مواجه 
می باشند. قطع نامۀ 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان می دارد که زنان به صورت مشخص از 
خشونت جنسی در جریان منازعات و پس از منازعات آسیب پذیر بوده و خواستار حفظ آنان می شود. 
با درنظرداشت میزان این موضوع در افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در صدد حفظ زنان 

از طریق احكام ذیل در پلان عمل ملی می باشد:

- محافظت زنان از همۀ انواع خشونت و تبعیض از طریق تطبیق، نظارت و تعدیل قوانین موجوده و 
تدوین قوانین و پالیسی های جدید؛

- ترویج حقوق بشری زنان از طریق جندرشمول ساختن قوانین، پالیسی ها و اصلاحات در نهادها؛

- فراهم نمودن شرایط مساعد برای زنان جهت دسترسی آنان به عدالت از طریق مشارکت مؤثر و فعال 
زنان در سیستم عدلی و قضایی؛

- حفاظت زنان از انواع خشونت از طریق بلندبردن سطح آگاهی؛

- فراهم کردن حمایت صحی، روانی و اجتماعی به قربانیان خشونت در سراسر افغانستان؛

- اتخاذ تدابیر مشخص جهت حفظ زنان از خشونت جنسی )پلان عمل ملی افغانستان، قطع نامۀ 
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1325 زنان، صلح و امنیت(.

وضعیت امنیت ازدیدگاه زنان )مؤسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان، نظارت بر پلان عمل ملی 1325(

با وجود مواردی که ذکر شد و با توجه به گزارشات و سروی های متعدد داخلی و بین المللی، 
هنوز جایگاه و موقعیت زنان بسیار شكننده می باشد. در ذیل، آماری مربوط به حضور زنان در اردو و 

نهادهای نظامی آورده شده است.

سهم زنان در پلیس ملی

تعداد پرسنل اردوی ملی در افغانستان به تفکیک جنس و رتبه 
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5. نتیجه گیری
بر اساس نظریۀ اثربخشی سیاسی »باندورا« و »رابرت دال« و سایرین، افرادی که احساس می کنند 
مشارکت سیاسی آنان در سرنوشت جامعه تأثیرگذار است، فعالیت سیاسی خود را تكرار و یا آن را 
افزایش می دهند و در غیر این صورت دست از آن برمی دارند. بر این اساس، اگر حضور زنان در 
عرصه های گوناگون پررنگ باشد و زنان جامعه احساس کنند که با فعالیت های خود می توانند درجامعه 
اثرگذار باشند، بر فعالیت اجتماعی و سیاسی خودشان افزوده و مشارکت مقدارشان افزایش خواهد 
یافت. در افغانستان، مشارکت سیاسی زنان، مقدار عضویت زنان در سازمان ها، نهادها و انجمن های 
گوناگون بسیار کمرنگ بوده و عمده فعالیت آنان به شرکت در انتخابات اختصاص دارد. ایالات متحده 
از سال 2002 بدین سو برای ارتقای موقف زنان در افغانستان بیش از 1 میلیارد دالر به مصرف رسانیده 
است. با وجود این هزینه، دستاوردهای زنان در افغانستان شكننده باقی مانده است )سیگار، 2019(. 
مهم تر از همه، تمویل کنندگان، مردم کشورهای غربی و فعالان افغان و متحدان محلی آن ها باید این را 
بپذیرند که حمایت بیرونی به هیچ وجه نمی تواند جایگزین سازمان های سیاسی محلی شود. زنان افغان 
تنها در صورتی می توانند به تساوی جنسیتی در درازمدت دست پیدا کنند که به یک نیروی سیاسی 
قابل شناخت در داخل کشورشان تبدیل شوند، چه از طریق شرکت در انتخابات و یا از راه های دیگر.

گفت وگوهای اخیر ایالات متحده و هیأت مذاکره کنندة افغانستان با طالبان، پرسش هایی را به میان 
کشیده است. آیا دستاوردهای شكننده ای که در بخش حقوق زنان حاصل شده حفظ خواهند شد یا 
خیر؟ ازاین رو، نگرانی نخست این است که یک توافق صلح که ممكن است طالبان را در حكومت 
افغانستان بگنجاند، آیا این اجازه را خواهد داد که وضعیت زنان در افغانستان به همان حالتی که 
تحت رژیم قبلی طالبان بود، برگردد یا متعهد به دستاوردهای زنان در دو دهۀ گذشته خواهند بود؟ با 
درنظرداشت موارد ذکرشده می توان عنوان کرد که از میان تمام مشكلاتی که زنان افغان با آن ها دست و 
پنجه نرم می کنند، امنیت، تحصیلات و فرهنگ سیاسی مهم ترین عوامل بازدارنده برای حضور زنان در 
فعالیت های سیاسی می باشند؛ لذا حكومت، جامعۀ بین المللی و نهادهای حقوق بشری باید بیش ترین 

تلاش خود را برای رفع این موانع انجام دهند.
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